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یکی از مباحث مهم در زندگی‌، موضوع تقلید 
است؛ زیرا انســان همواره راه رفته دیگران را که 
به کمالی حقیقی یا تخیلی و توهمی رســیده‌اند، 
مطلوب دانسته و سعی می‌کند تا با تبعیت و اطاعت 
از آنان، خود نیز به آن کمال دست یابد و متصف 

به کمالات شود.
از نظر آموزه‌های قرآن التزام انسان به شخصی 
در زندگی و تبعیت و تقلید از او برای دســتیابی 
به کمــال می‌تواند مثبت یا منفی و ارزشــی یا 
ضد‌ارزشــی و نیز واجب یا حرام باشد؛ زیرا مثلا 
تقلید از پیامبران الهی کــه عاقل عالم عامل و 
اسوه‌های حسنه الهی هستند، انسان را به کمال 
می‌رساند، در حالی که تقلید از نیاکان غلط کردار 
یا جاهلان می‌تواند موجب سقوط انسان و دوری 
از کمــالات حقیقی شــود. از همین‌رو تقلید در 
آموزه‌های دینی بــه عنوان موضوعی مهم مورد 

توجه و اهتمام بوده است.
نویسنده  در این مطلب با مراجعه به تعالیم قرآن 

برخی از ابعاد مسئله تقلید را تبیین کرده است.
***

حقیقت تقلید و اقسام آن
اصولا انســان به طور فطری به کمالات گرایش و از 
نقص و عیب ‌گریزش دارد؛ همین امر موجب می‌شود تا 
اگر کمالی را در کسی ببیند به وی تمایل و گرایش یابد 
و محبت خویش را به کمال با محبت به صاحب کمال به 
نمایش گذارد. این‌گونه است که موضوعی به نام »تقلید« 
پدید می‌آیــد که همچون قلاده‌ای، شــخص را مهار و 
مدیریــت می‌کند؛ این محبت به کمال و صاحب کمال، 

نوعی نفوذ و اقتدار باطنی را موجب می‌شود:
 رشته‌ای بر گردنم افکنده دوست
می‌کشد هرجا که خاطرخواه اوست

باید توجه داشت که تقلید در لغت به معنای چیزی را 
ملازم کسی یا شخصی قراردادن یا گردن نهادن به کاری 
است. بر همین اســاس، تقلید در مراسم حج به معنای 

پرسش و پاسخ

راستگویی و امانتداری 
نشانه‌های دینداری افراد

پیامبر گرامی اسلام)ص( به امام علی)ع( می‌فرماید: »ای ابوالحسن! 
امانت را چه مربوط به شخص نیکوکار باشد، یا بدکار، چه کم باشد، چه 
زیاد، به صاحبش برسان. حتی در نخ و سوزن«. امام علی)ع( می‌فرماید: 
این ســخن را پیامبر)ص( ساعتی پیش از وفاتش به من فرمود و سه‌بار 

آن را تکرار کرد.)‍1(
همچنین پیامبر اکرم)ص( درباره شــاخص‌های ایمان و تشرع افراد 
می‌فرماید: »نگاه به کثرت نماز و روزه و حج و نیکوکاری )ظاهری( آنها و 
سروصدایشان هنگام شب )راز و نیاز با خدا( نکنید، بلکه نگاه به راستگویی 
و امانتداری آنها بکنید« )یعنی شــاخص‌های دینداری افراد تنها عبادات 
ظاهری و صوری نیســت، بلکه علاوه بر آن تجلی در بعد رفتاری یعنی 

____________صداقت و راستگویی و امانتداری دارد(.)2(
1- بشارهًْ المصطفی لشیعهًْ المرتضی، طبری آملی، ج2، ص29

2- امالی شیخ صدوق، ص303

تزکیه نفس و تعالی روح انسان
هر انسانی مجموعه‌ای از جهان‌های خلقت است، او هم از جهان مادیت 
و طبیعت بهره دارد و هم از جهان ملکوت و هم از عالم جبروتی عقلی بهره 
دارد تا به بالا برسد. در شعر منسوب به امام علی)ع( می‌فرماید: »تو گمان 
می‌کنی که جسم و ماده کوچکی هستی و حال اینکه یک جهان بزرگ‌تر 
در تو قرار دارد.« راه رســیدن به آن هم تهذیب نفس اســت که از طریق 
همین روش‌های انبیاء برای پاکسازی انسان از رذایل اخلاق است تا ملکات 
بد را از روی روح زائل کند. انسان اگر به این دستورات عمل کند، همین‌جا 

شکل جوهری حالات روحی خود را می‌بیند.)1(
____________

1- اخلاق ربانی، آیت‌الله شیخ مجتبی تهرانی)ره(، ج1، ص72

با صداقت و امانتداری 
شریک مال مردم شوید

قال الامام الصادق)ع(: »علیک بصدق الحدیث و اداء الامانه! 
تشرک الناس باموالهم هکذا«.

امام صادق)ع( فرمود: بر تو باد به راستگویی و امانتداری! که در این 
صورت با اموال مردم اینچنین شریک می‌شوی.)1(

____________
1- بحارالانوار، ج47، ص385 

امانتداری 
مهم‌ترین شاخص سلامت فرد و جامعه

پرسش: از منظر آموزه‌های وحیانی، پیاده شدن ارزش امانتداری در 
جامعه، چه آثار و پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت؟ 

پاسخ: 
مفهوم امانتداری

امانت از ریشه »امن« و در معنای مصدری ضدخیانت و به معنای مورد اطمینان 
بودن به‌کار می‌رود، و اسم هرچیزی است که انسان بر آن امین قرار داده شده است، 
چنانکه امانتداری حالتی در انسان است که او را به حفظ حقوق دیگران بر‌می‌انگیزد 
و از تضییع یا تصرف در آنها بازمی‌دارد. امانت به معنای اسمی چیزی است که به 
جهت حفظ اصل و ثمرات آن نزد امین قرار داده می‌شود. امانت در اصطلاح عرفانی، 
خلافت و حقایق الهی در عالم هســتی اســت. امام راحل نیز در آثار خود به هر دو 
معنای امانت و امانتداری پرداخته است )چهل حدیث، امام خمینی)ره(، ص 480( 
به اعتقاد ایشان امانت در اصطلاح اهل معرفت، ولایت مطلقه و مقام فیض مقدس 
اســت که غیر از انسان هیچ موجودی لایق آن نیست )همان، ص 635( از واژگان 
نزدیک به امانت ودیعه اســت، و فرق این دو در این اســت که امانت عام است و به 
مواردی گفته می‌شود که مالی با قصد یا بدون قصد در اختیار دیگری قرار می‌گیرد. 
امام ودیعه تنها امانت‌هایی است که با قصد در اختیار کسی بگذارند، همچنین ودیعه 
عقدی است که بر نیابت در حفظ دلالت می‌کند و به ایجاب و قبول نیاز دارد. برخلاف 

امانت که عقد نیست و ایجاب و قبول در آن لازم نخواهد بود.
آثار سازنده امانتداری در جامعه

راز و فلســفه اهمیت دادن اسلام به امانتداری، آن است که اعتماد و اطمینان 
عمومی در جامعه و روابط اجتماعی حفظ گردد. زیرا در جامعه‌ای که در آن اعتماد 
نیست،  سازوکارها و شیرازه امور از هم می‌پاشد، و اقتصاد آن فلج می‌شود و به دنبال 
آن هزاران حادثه تلخ و مفاسد ویرانگر به سراغ انسان‌ها خواهد آمد، و به طور کلی 
عرصه زندگی تلخ و تنگ خواهد شد، ولی اگر اعتماد و اطمینان در روابط اجتماعی 
و کل جامعه حکم‌فرما باشد، نقش بسزایی در سالم‌سازی محیط فردی و اجتماعی، 
زندگی شیرین و روابط حسنه و اقتصاد خوب و شکوفا خواهد داشت. از این‌رو امامان 
ما دســتور داده‌اند که امانت را به صاحبش برگردانید، خواه صاحبش نیک باشد یا 
بد. امام علی)ع( می‌فرماید: »لا تخن من ائتمنک و ان خانک« به امانت کسی که تو 
را امین دانسته است، خیانت نکن، اگرچه او به تو خیانت کند. )بحارالانوار، ج 74، 
ص 208( آری اگر در جامعه ما امانتداری رعایت می‌شد، و دستور شارع مقدس در 
خصوص قرض‌الحسنه نیز در سطح وسیعی رونق می‌گرفت، بسیاری از نابسامانی‌های 

اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی سامان می‌یافت.
امانتداری در آیات و روایات

امانت در فرهنگ اســامی معنای وسیع و گسترده‌ای دارد و منحصر به پول، 
لباس و فرش و یا کالاهای خاصی نیست، قرآن امانت الهی است. پیامبران و امامان 
امانت‌های الهی هستند، پست و مقام‌ها امانت است. بیت‌المال در اختیار کارمندان 
امانت اســت. شاگردان و برگه‌های امتحانی آنان نزد معلمان امانت هستند و... این 

معنای وسیع برای امانت در آیات قرآن‌کریم و روایات به وضوح دیده می‌شود.
الف( آیات

1- ما امانت را به آسمان‌ها و زمین و کوه‌ها عرضه داشتیم، پس آنها از حمل 
آن خودداری کردند و از آن هراس داشتند. اما انسان بار آن را بر دوش کشید. همانا 
او بســیار ظالم و جاهل بود. )احزاب- 73( امانت در این آیه به معنای ولایت کلیه 
الهی و تکلیف و مسئولیت است. اگر در برخی روایات، امانت در این آیه به ولایت و 
امامت امامان تفسیر شده، از این جهت است که آن نیز شعبه‌ای از ولایت کلی الهی 
و مسئولیت اســت. از امام رضا)ع( سؤال شد، منظور از امانت در این آیه چیست؟ 
آن حضرت در پاسخ فرمود: »الامانه، الولایه، من ادعاها بغیر حق کفر« امانت همان 
ولایت اســت که هرکس آن را به ناحق ادعا کند، به راه کفر رفته اســت. )تفسیر 

برهان، ج 3، ص 341(
2- ای کسانی که ایمان ‌آورده‌اید! به خدا و پیامبرش خیانت نکنید و در امانت‌های 
خود خیانت ننمایید، در حالی که می‌دانید« )انفال- 27( خیانت در امانت در این آیه 
براساس شأن نزول آیه که در مورد ابولبابه نازل شده، به معنای فاش کردن اسرار 
نظامی در نزد دشمن است. او رازی را که در مورد اعدام یهودیان بنی‌قریظه بود، نزد 

یهودیان فاش ساخت. )مجمع‌البیان، ج 5، ص 67(
ب( روایات

1- نامه امام علی)ع( به ‏فرماندارش اشــعث‌ابن قیس: »و ان عملک لیس لک 
بطعمه، و لکنه فی عنقک امانه« همانا کار تو )در فرمانداری( برای تو وسیله آب و 

نان نیست بلکه امانتی است بر گردنت. )نهج‌البلاغه- نامه 5(
2- امام علی)ع( در نامه به یکی از یارانش به نام رفاعه در جایگاه مســئولیتی 
خود نوشت: بدان ای رفاعه! همانا مقام زمامداری )و پست‌های آن( امانت است، پس 
هرکسی که آن‌ را وسیله خیانت قرار داد، لعنت خدا تا قیامت بر او باد. )دعائم‌الاسلام، 

ج 2، ص 531(
3- امام صادق)ع( می‌فرماید: همانا خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرد مگر 
اینکه دو صفت راستگویی و حفظ امانت، چه برای نیکوکار و چه برای بدکار، جزء 

برنامه شریعتش باشد. )اصول کافی، ج 2، ص 104( 

صفحه ۷
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قرآن تقیه‌کردن عمار یاســر در 
مقابل مشــرکان را بیــان کرده 
و مــورد تأیید قرار داده اســت 
همچنین از تقیه مؤمن آل‌فرعون 
با عظمت یاد می‌کند چرا‌که اگر او 
ایمان خود را اظهار م‏ىکرد مسلماً 
کشته م‏ىشد و رسالتش بر زمین 

می‌ماند. 

از نظر قرآن، از کســانی در 
امور به‌ویژه در معارف و احکام 
تقلید کرد که  دینی می‌توان 
ســه‌گانه  ویژگی‌های  دارای 
عقلانیــت، علمیت و هدایت 

برخوردار باشند.

انسان لازم است از عاقل عالم 
متعهد تقلید کند؛ زیرا فطرت 
را  چیزی  چنین  انسان  الهی 
می‌پسندد؛ بنابراین، تقلید از 
سفیه جاهل ناآگاه گمراه حرام 
اســت، خواه تقلید از نیاکان 
باشــد و خواه از حاکمان یا 

سلطه گفتمانی.

اگرچه امام و پیامبر در راه انجام رسالت الهی جز از خدا خوف و ترسی ندارند 
اما این ترس، ترس بر خود است لذا ممکن است با وجود احساس ترس نداشتن 
بر خود، ترس ازبین رفتن مکتب در آنان وجود داشته باشد و از این بابت نگران 
باشند که بدین‌منظور اقدام به تقیه نمایند و حقایقی را برملا نکنند همانند آن 
ترسی که پیامبر عظیم‌الشأن اســام قبل از ابلاغ ولایت حضرت علی‌‌)ع( در 

جریانی که منجر به واقعه‌‌ غدیر خم شد، داشت.

تقیه یک نوع تاکتیک حساب‌شده براى حفظ نیروهاى انسانى و هدر ندادن افراد 
مؤمن در راه موضوعات کوچک و کم‌اهمیت محســوب م‏ىشود. زیرا هیچ عقلى 
اجازه نم‏ىدهد که مجاهدانى که در اقلیت هستند، علناً و آشکارا خود را معرفى 
کنند و به آسانى از طرف دشمن شناسایى و نابود شوند. به همین دلیل تقیه قبل 
از آنکه یک برنامه اسلامى باشد یک روش عقلانی و منطقی براى همه‌ انسان‌هایى 

است که در حال مبارزه با دشمن نیرومندى بوده و هستند.

شبهه: با توجه به اینکه اگر انسان غیر از آنچه در 
دل دارد چیزی را اظهار کند و سخنی بگوید که حق 
نیست، دروغ خواهد بود، حال کسی که تقیه می‌کند 
حتماً دروغ خواهد گفت و دروغ یک گناه است، پس 
نباید این انســان معصوم باشد. آیا تقیه امام معصوم 

مخالف عصمت او نیست؟
پاسخ: تقیه یکی از راه‌های حفظ دین و یک امر عقلانی 
اســت که مورد تأیید قرآن و احادیث است و از نظر شیعه و 
سنی پذیرفته شده است. قرآن تقیه‌کردن عمار یاسر در مقابل 
مشرکان را بیان کرده و مورد تأیید قرار داده است، همچنین 
از تقیــه مؤمن آل‌فرعون با عظمت یاد می‌کند چرا‌که اگر او 
ایمان خود را اظهار م‏ىکرد مسلماً کشته م‏ىشد و رسالتش 

بر زمین می‌ماند. 
مفهوم‌شناسی تقیه

»تقیّه« در لغت به معناى پرهیز و خوددارى از زیان است؛ 
و در اصطلاح، اظهار صلح و آشــتى است، هرچند در باطن 

بر‌خلاف آن عمل شود.

تقیه‌کردن امام معصوم 
بخواهند به مبارزه آشــکار دســت بزنند هم خودشان و هم 
مکتب‌شان به دست نابودى سپرده م‏ىشود یا لااقل در معرض 
مخاطره قرار م‏ىگیرد همانند وضع شیعیان امام عل‌ى)ع( در 
زمان حکومت غاصب بن‌ىامیه. در چنین موقعى راه صحیح 
و عاقلانه این است که نیروهاى خود را به هدر ندهند و براى 
پیشــبرد اهداف مقدس خود به مبارزات غیر‌مســتقیم و یا 
مخفیانه دست بزنند و در حقیقت تقیه براى این‌گونه مکتب‌ها 
و پیروان آنها در چنین لحظاتی یک نوع تغییر شکل مبارزه 
محســوب م‏ىشود که م‏ىتواند آنها را از نابودى نجات دهد و 
در ادامه مجاهدات خود پیروز گرداند، کسانى که بر تقیه به 
‌طور دربست قلم بطلان م‏ىکشند معلوم نیست براى این‌گونه 
موارد چه طرحى دارند؟ آیا نابود شــدن خوب است یا ادامه‌ 
مبارزه به شکل صحیح و منطقى؟ راه دوم همان تقیه است و 
راه اول چیزى است که هیچ‌کس نم‏ىتواند آن را تجویز کند.
‌از آنچه گفتیم روشن شد که تقیه یک اصل مسلم قرآنى 
است ولى در موارد معین و حساب شده و اینکه م‏ىبینیم بعضى 
از ناآگاهان تقیه را از ابداعات پیروان اهل‌بیت م‏ىشمرند دلیل 

بر این است که با آیات قرآن آشنایی زیادى ندارند.)5(
برخــی بر این عقیده‌اند که امام و پیامبر نباید تقیه کند 
زیرا همان‌گونه که قرآن می‌فرماید: »آنان در راه انجام رسالت 

الهی جز از خدا خوف و ترسی ندارند.«)6(

در جــواب اینان می‌گوییم: »تقیه« انواعى دارد، از جمله 
»تقیه تحبیبى«، »پوششى«، »خوفی« و... تنها یک نوع از آن 
»تقیه خوفى« است که در مورد دعوت انبیاء و ابلاغ رسالت 
طبق آیه‌ فوق منتفى اســت، اما »تقیه تحبیبى« آن اســت 
که گاه انســان براى جلب محبــت طرف مقابل عقیده خود 
را مکتوم م‏ىدارد تا بتواند نظر او را براى همکارى در اهداف 
مشترک جلب کند و منظور از »تقیه پوششى« آن است که 
گاه براى رســیدن به هدف باید نقشه‏ها و مقدمات را کتمان 
کند، چرا‌که اگر برملا گردد و دشمنان از آن آگاه شوند ممکن 
اســت آن را خنثى کنند.   زندگى انبیاء و امامان مخصوصاً 
پیامبر اســام)‌صلی‌الله‌علیه‌وآله‌(‌ در‌ مواردی دارای این‌گونه 
تقیه‏ها بوده است، زیرا م‏ىدانیم در بسیارى از مواقع هنگام 
جنگ‌،حضرت اسرار جنگ و مسیر حرکت را پنهان می‌کردند 
و این خود نوعی از تقیه بوده است)7(‌، به‌علاوه اگرچه امام و 
پیامبر در راه انجام رســالت الهی جز از خدا خوف و ترسی 
ندارند، اما این ترس، ترس بر خود اســت لذا ممکن اســت 
با وجود احســاس ترس نداشتن بر خود، ترس ازبین رفتن 
مکتب در آنان وجود داشته باشد و از این بابت نگران باشند 
که بدین‌منظور اقدام به تقیه نمایند و حقایقی را برملا نکنند 
همانند آن ترسی که پیامبر عظیم‌الشأن اسلام قبل از ابلاغ 

ولایت حضرت علی‌‌)ع( در جریانی که منجر به واقعه‌‌ غدیر 
خم شد، داشت.)8(

آیا تقیه از مصادیق دروغ است؟
اما اینکه تقیّه از مصادیق دروغ است یا نه؟ باید گفته شود 
که دروغ از اوصاف خبر است و تقیّه خبر نیست و حقیقت آن 
با حقیقت خبر متفاوت است. دروغ مطابق نبودن خبر با واقع 
است، اما تقیّه اصلاً خبر نیست تا درباره دروغ بودن آن سخن 
گفته شود؛ بلکه عملی است که موافق با وظیفه‌ مکلفّ و حکم 
ثانوى است، هرچند مخالف با حکم اوّلى باشد.)9( بر این اساس 
تقیّه، از جنس دروغ نیست. به‌علاوه حتی اگر دروغ به حساب 
آید مگر در همه موارد دروغ گفتن قبیح است، آیا اگر نجات 
جان انسانی از دست ظالمی‌فرع بر دروغ گفتن باشد، در اینجا 
شــرع و عقل آن را واجب نمی‌دانند؟! گذشته از این در اینجا 
مسئله توریه نیز مطرح است و فقها اتفاق نظر دارند که توریه 
غیر از کذب اســت. در حالی که در عرف عنوان کذب بر آن 
صادق است، اما از روایات اسلامى الحاق آن به کذب استفاده 
نم‏ىشود، بلکه در پاره‏اى از روایات عنوان کذب رسماً از آن نفى 
شــده است. از جمله اینکه از امام صادق‌)ع( نقل شده که اگر 
مثلًا کسى دم در خانه م‏ىآید و اجازه‌ ورود به خانه م‏ىطلبد 
صاحبخانه )که مانعى از پذیرش او دارد( به کنیز م‏ىگوید: بگو: 
او اینجا نیست )و منظور از آن مثلاً همان پشت در خانه است( 
امام صادق‌)ع( فرمود این دروغ نیست بلکه به‌ نوعی توریه‌کردن 
است.)10(  از این‌رو اگر هم در مواردی امام معصوم چیزی فرموده 
باشد که برای ما به ظاهر احتمال غیر‌واقع را دارد حمل بر توریه 

می‌شود لذا نمی‌توان نسبت دروغگویی به امام معصوم داد.
_______________________‌
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از: اسلام‌کوئیست

تقیه یک نوع تاکتیک حساب‌شده براى حفظ نیروهاى 
انســانى و هدر ندادن افراد مؤمن در راه موضوعات کوچک و 
کم‌اهمیت محسوب م‏ىشود. زیرا هیچ عقلى اجازه نم‏ىدهد 
که مجاهدانى که در اقلیت هســتند، علناً و آشــکارا خود را 
معرفى کنند و به آسانى از طرف دشمن شناسایى و نابود شوند.
به همین دلیل تقیه قبل از آنکه یک برنامه اسلامى باشد 
یک روش عقلانی و منطقی براى همه‌ انسان‌هایى است که در 

حال مبارزه با دشمن نیرومندى بوده و هستند.
برحسب موارد و موقعیت‌های مختلف تقیه گاهى واجب و 
گاهى حرام و زمانى مباح م‏ىباشد. در صورتى که بدون فایده‌ 
مهمى جان انســان به خطر بیفتد، تقیه واجب، اما در جایى 
که موجب ترویج باطل و گمراه ساختن مردم و تقویت ظلم و 
ستم شود، تقیه حرام و ممنوع است. در تاریخ مبارزات مذهبى، 
اجتماعى و سیاسى گاه پیش م‏ىآید که مدافعان حقیقت اگر 

کسی که درباره موضوعی آگاهی ندارد، باید از متخصّص آن فن پرسش 
و تبعیّت کند؛ چنان‌که بیمار باید به پزشــک متخصص و متعهد مراجعه 
کند؛ یا مردم باید در مسائل شرعی و احکام فقهی به مراجع عظام تقلید 
مراجعه کنند؛ زیرا تقلیــد جاهل از عالم به معنای رجوع به متخصّص و 
کارشناس و خبره است و این مطلب در همه شئون زندگی جریان دارد و 

امری معقول و مقبول در سیره و سنت عقلایی است.

معیارهای تقلید ممدوح  و مذموم در قرآن
خلیل آقا‌خانی

تقیه از موضوعاتی است که ریشه در کتاب و سنت دارد 
و موافق با وظیفه مکلّف و حکم ثانوى است، هرچند مخالف 
با حکم اوّلى باشد. تقیه‏ در حقیقت نوعی پنهان‌کاری به‌شمار 

می‏آید و اهداف مقدسی را دنبال می‏کند از جمله:
الف( حفظ نیروهای مؤمن از متلاشــی شدن‏ به دست 

ناصالحان.
ب( حفظ توان عناصر مؤمن برای ‏شــرایط حســاس و 

سرنوشت‏ساز.
ج( حفظ اسرار و خط‌مشی‏ها و برنامه‏ها از قرارگرفتن در 

اختیار دشمن.
قرآن با رضایت از تقیه عمار یاسر در برابر مشرکان، آنگاه 
که عمار برای نجات جان خودش به ظاهر موافق مشــرکین 
حرف زد بعد از انجام این کار اظهار نارحتی شدیدی می‌کرد 

که آیه‌ای نازل شد و کار او را مورد پسند خدا معرفی کرد.)1(

قرار دادن علامت و نشــانه‌ای بر گردن قربانی اســت تا 
معلوم شود برای قربانی حج نذر شده است.)مائده، آیات 
2 و 97( بنابراین، کسی که از متخصصی چون پزشک یا 
مهندس یا مجتهد تقلید می‌کند و خود را ملزم به عمل 
مطابق گفتار و فرمان آنان می‌داند، اهل تقلید است؛ زیرا 
به اراده اختیاری خویش خواسته است تا دیگری او را به 
سویی کشــاند که از نظر متخصص متعهد لازم است تا 
چنین عمل و رفتار کند که مفید و سازنده حال اوست. 
این اطاعت اختیاری از متخصص متعهد امری پسندیده 
و مقبول در نزد خردمندان است که وحی نیز آن را تایید 
و تشــویق می‌کند و با امر به »فاسئلوا اهل الذکر« حتی 
آن را واجب می‌شــمارد.)انبیاء، آیه 7(به ســخن دیگر، 
اصولا حقیقت تقلید چیزی جز تبعیت)ابراهیم، آیه 21؛ 
بقــره، آیــات 166 و 167( و اطاعت)احزاب، آیات 66 و 
67( از دیگری نیست تا جایی که گفتار و کردار دیگری 
»سرمشق« می‌شود و شخص‌، تمام همت خویش را بدان 
مبــذول می‌کند تا همانند دیگری فکر و عمل کند؛ زیرا 
فکر و رفتار شخص را کامل می‌بیند و از او بی‌چون و چرا 
اطاعت می‌کند. همین امر موجب می‌شود تا این افراد به 
عنوان بزرگان، مقلدان را به هر سمت‌و‌سو بکشانند. پس 
اگر »سادتنا و کبرائنا«)بزرگان(‌، افراد عاقل عالم و مؤمن 
صالح باشند، انسان به سوی کمال حقیقی می‌رود؛ وگرنه 
گرفتار گمراهی و شقاوت ابدی می‌شود.)احزاب، آیات 66 

و 67؛ نوح، آیات 21 تا 24(
به ســخن دیگر، افراد با تقلید نشــان می‌دهند که 
دیگــری در کمال یا کمالات به تمام اســت و می‌تواند 
سرمشق نیک آنان باشد تا این‌گونه خود به کمال برسند 
و شــاکله شخصیتی تمام و کمالی را کسب کنند. البته 

ممکن اســت در این تشخیص به خطا و اشتباه بروند یا 
حتی در فهم و شناخت مصداق کمال دچار اشتباه شوند، 
ولی ریشه و خاستگاه تقلید دستیابی به کمالی است که 
آن را کمال می‌یابند. بنابراین، گاه اسوه حسنه پیامبری 
است که خدا معرفی می‌کند)احزاب، آیه 21( یا بزرگان 
از اشراف و طبقات ممتاز جامعه یا نیاکان انسان هستند 

که می‌توانند سرمشق خوبی باشند یا نباشند.
به هر حال، کمال‌گرایی انسان و رهایی از نقص و عیب 
موجب می‌شود تا انسان دنبال تقلید برود؛ زیرا همواره راه 
رفته‌، آشناتر و قابل دسترسی آسان و از نظری امن‌تر است؛ 
از همین‌رو افراد دنبال دیگری مهم می‌روند که به نظر آنان 
در زندگی موفق بوده و کمال یا کمالاتی را کسب کرده و 
جزو افراد ممتاز جامعه شده‌اند.)احزاب، آیات 66 و 67(

از نظر روان‌شناسی اجتماعی، موضوع »دیگری مهم« 
یا »دیگران مهم« یک مســئله مهم در ارتباط اجتماعی 
است که می‌تواند گاه به مشکل یا معضل اساسی در امور 
تربیتی تبدیل شــود؛ زیرا افراد به‌ویژه در دوره نوجوانی، 

دنبال کســانی می‌روند که از نظر آنهــا دارای »کمال« 
هســتند و نوجوان با ارتباط‌گیری و تقلید بر آن است تا 
خود را به آن کمال برساند. بنابراین، همه ابعاد شخصیت 
صاحب کمال را مد‌نظر قرار می‌دهد. این گرایش می‌تواند 
مثبت یا ممدوح باشــد؛ زیرا اگر کمال حقیقی باشــد و 
نوجوان تنها در محدوده کمال، گرایش به صاحب کمال 
داشته باشد و نخواهد همه ابعاد شخصیتی مثبت یا منفی 
صاحب کمال را بپذیرد؛ چنین گرایش و تقلیدی ممدوح 
است؛ اما بسیاری از مردم به‌ویژه نوجوانان در فهم حقیقت 

کمال و در بسیاری از موارد نسبت به مصادیق کمال، دچار 
توهم و خطا و اشتباه می‌شــوند و در بسیاری از موارد، 
حتی اگر کمالی را جست‌وجو می‌کنند که حقیقی است، 
اما بی‌توجه به عیوب و نواقص دیگر صاحب کمالی، او را 
سرمشق تمام و کمال خویش قرار می‌دهند که این‌گونه 
از تقلید نســبت به »دیگری مهم« می‌تواند آســیب‌زا و 

مذموم باشد.
تقلید می‌تواند ممدوح یا مذموم باشد؛ زیرا شرایطی 
لازم است تا تقلید از مصادیق تقلید ممدوح و پسندیده 
شود که از جمله مهم‌ترین آنها »کمال حقیقی« مبتنی بر 

عقلانیت فطری و تعبدی عقلانی- عقلایی است.
از نظر آموزه‌های قرآنی، تقلید می‌تواند درباره عقاید یا 
درباره احکام و قوانین باشد که در حقیقت شامل ساحات 

اندیشه و انگیزه، علم و عمل و نیز دین و دنیا است.
انواع تقلید

همچنین تقلید می‌تواند نســبت به اشخاص عالم یا 
جاهل باشد. براساس اصول منطق می‌توان چهار وجه از 
تقلید در میان افراد را تصور کرد که شامل موارد زیر است:
۱- تقلید جاهل از جاهل: این نوع تقلید بی‌گمان از 
مصادیق »کوری‌، عصاکش کور دگر شود« است که عقل 
و نقــل آن را مذموم می‌داند؛ زیرا چنین تقلیدی موجب 
دوری از علم و حقیقت و گردش بر مدار جهالت عقلی و 
علمی و قرارگیری در گرداب هولناک است که انسان را 
به ورطه نابودی می‌کشــاند؛ زیرا از نظر قرآن، راه نجات 
انسان در تعقل عالمانه و تفکرات تعقلی است؛ چراکه حتی 
مراجعه به عالم دانشمند و عاقل برای آن است تا فطرت 
خفته او را بیدار کرده و نور فطرت را دوباره احیا سازد تا 
شخص بتواند با تعقل و تفکر، حقیقت را کشف کرده و از 

آن بهره گیرد تا به کمالاتی برســد که خدایی‌شدن جزو 
اهداف غایی و اصلی آن است. 

۲- تقلید عالم از عالم: عالم کسی است که خود با تعقل 
و تفکر به حقیقت دست یافته و نسبت به آن صاحب‌نظر 
اســت. اگر صاحب‌نظری از عالم دیگری تقلید کند که 
سخن یا عملی را برخلاف تعقل و تفکرش ارائه می‌دهد، 
در حقیقت نادیده‌گرفتن عقل و فکرش اســت که بدان 
علم و یقین پیدا کرده است. البته مشورت علمی با دیگر 
عالمان امری پسندیده اســت، اما در نهایت انسان باید 
»عزم« عمل نسبت به »جزم« اندیشه‌ای داشته باشد که 
با تعقل و تفکر صحیح بدان رسیده است. بنابراین تقلید 
عالم از عالم جایز نیست و در فقه اسلامی نیز گفته شده 

که »تقلید مجتهد از دیگری حرام است.« 
۳- تقلیــد عالم از جاهل: این امر از بدترین مصادیق 
تقلید است؛ زیرا تقلید عالم و صاحب‌نظر، از جاهل و نادان 
علمی و عقلی، نادیده‌گرفتن حقیقت و زیرپا گذاشتن عقل 
و علم است. از مصادیق چنین تقلیدی می‌توان به مراجعه 

صاحب‌نظران به آرای مردم براساس رای اکثریت است؛ 
زیرا اگر نظریاّت توده مردم برخلاف رأی و نظر تخصّصی 
خودشــان هم باشــد، از آن تبعیّت می‌کنند که چنین 
تقلیدی بســیار خطرناک و موجب بحران‌های عظیم در 

میان جوامع بشری است.
۴ـ تقلیــد جاهل از عالم: بی‌گمــان چنین تقلیدی 
براساس عقل و نقل‌، ممدوح است؛ زیرا کسی که درباره 
موضوعی آگاهی ندارد، باید از متخصّص آن فن پرسش 
و تبعیّت کند؛ چنان‌که بیمار باید به پزشک متخصص و 

متعهد مراجعه کند؛ یا مردم باید در مسائل شرعی و احکام 
فقهی به مراجع عظام تقلیــد مراجعه کنند؛ زیرا تقلید 
جاهل از عالم به معنای رجوع به متخصّص و کارشناس و 
خبره است و این مطلب در همه شئون زندگی جریان دارد 
و امری معقول و مقبول در سیره و سنت عقلایی است.

براســاس آموزه‌های قرآن، سه نوع اوّل تقلید ممنوع 
است و آیاتی که تقلید را مذمّت می‌کند، ناظر بر این سه 
نوع تقلید است. اما قسم چهارم تقلید جایز، بلکه ممدوح 

و در مواردی واجب است.
البته باید توجه داشت که مقلدان جاهل بلکه حتی 
عالم عاقل گاه به ســبب جبر اجتماعی از دیگران تقلید 

می‌کنند. 
از جمله می‌تــوان به جبر گفتمانی حاکم بر محیط 
اجتماعی اشاره کرد که در قالب »گر نشوی رسوا همرنگ 
جماعت شو« توجیه می‌شود. این‌گونه است که شخص 
در محیــط گفتمانی حاکم‌، رفتار می‌کند در حالی که از 
نظر عقلی و علمی می‌داند کاری که انجام می‌دهد غلط 
و نادرســت بلکه حتی حرام است. جبر حاکم گفتمانی 
می‌تواند منکراتی چون بی‌حجابی یا رباخواری را توجیه 
کند و مقلدان را به سوی گناه سوق دهد. اما از نظر قرآن، 
هیچ توجیهی برای جبر گفتمانی و پذیرش آن نیســت؛ 
زیــرا از نظر قرآن، جبر اســتکباری نمی‌تواند توجیه‌گر 

تقلید مستضعفان باشــد؛ خواه مستضعف فکری چون 
نادان علمی باشد، خواه مستضعف گفتمانی که در میان 
عالمان بروز می‌کند. بنابراین، شخص نمی‌تواند به دعوی 
جبــر گفتمانی پیروی خویش از مســتکبران را توجیه 
کند. از همین‌رو همان عذابی که برای مستکبران است، 
همچنین برای مستضعفان است.)احزاب، آیات 66 و 67؛ 

نوح، آیات 21 و 24؛ بقره، آیات 166 و 167( )بقره، آیه 
170؛ مائده، آیه 104(

معیارهای تقلید ممدوح یا مذموم
 تقلید ممدوح و پســندیده همــان تقلید مبتنی بر 
عقلانیت اســت. از همین‌رو اساسی‌ترین معیار در تقلید 
ممدوح همان عقلانیت فطری- تفکری اســت)بقره، آیه 
170؛ مائــده، آیــه 104( که ریشــه آن، همان هدایت 
باطنی و نوری الهی در انسان است.)طه، آیه 50؛ شمس، 

آیات 7 تا 9( 

دومین معیار در تقلید ممدوح، موضوع هدایت و اهتداء 
است؛ به این معنا که اگر کسی دارای عقلانیت فطری و 
نور هدایت باطنی الهی باشــد، اهل هدایت و تقوا است؛ 
زیرا عقل فطری‌، انسان را به سوی تقوا و اجتناب از فجور 
و گناه ســوق می‌دهد‌، در نتیجه او در مسیر هدایت گام 
برمی‌دارد و زندگی خویش را براساس سنت‌ها و قوانین 
دین الهی تنظیم می‌کند.)بقره، آیه 170؛ یس، آیه 21؛ 

مائده، آیه 104؛ انعام، آیه 90( 
اصولا کسی که اهل عقلانیت فطری باشد، در مواردی 
که نمی‌داند‌، به حکم عقل از خردمند عالم، تبعیت می‌کند. 
از همین‌روست که اهل دوزخ می‌گویند: اگر گوش به وحی 
می‌سپردیم یا تعقل می‌کردیم اهل دوزخ نمی‌شدیم.)ملک، 
آیــه 10( خدا در قــرآن بارها دو معیار تعقل و اهتداء را 
به عنوان معیارهای اصلی در تقلید ممدوح مطرح کرده 
 و از تقلید از غیرعقلاء و هدایت‌نیافتگان بازداشته است.

)بقره، آیه 170؛ مائده، آیه 104؛ یونس، آیه 35(
سومین شــاخص اصلی در تقلید ممدوح، اطاعت و 
تبعیت از عالم است؛ زیرا انسان در مجهولات خود به عالم 
متخصص در همان رشته و علم مراجعه می‌کند. بنابراین، 
می‌توان گفت که تخصص در امر تقلید بسیار مهم است؛ 
بنابراین، جاهل و ناآگاه باید در امر خویش به متخصص 
مربوطــه مراجعه کنــد. در امر دین نیــز باید از عالمی 

 تقلید کرد که متخصص در علم دینی و اهل‌الذکر باشد.
)انبیاء، آیه 7؛ مائده، آیه 104؛ مریم، آیه 43(

آیــه »نفر« در قرآن که فرمان می‌دهد گروهی برای 
تعلم در اصول دین و تفقه در آن بروند، زمانی معنا می‌یابد 
که مردم به آنان مراجعه کرده و از علمشان بهره گیرند تا 
از گمراهی رها شوند و در مسیر دین و معارف آن زندگی 
خویش را سامان داده و فلسفه و سبک زندگی را از عالمان 

دینی و فقیهان بیاموزند.)توبه، آیه 122(
تقلید در اصول دین جایز نیست، بلکه شخص باید با 
مراجعه به عالمان عاقل متخصص و هدایت‌یافته، سخنان 
آنان را بشنود و به عقلانیت فطری مراجعه کرده و زندگی 
خویش را براساس آن شکل دهد.)بقره، آیه 170؛ مائده، 
آیه 104؛ اعراف، آیات 70 و 71؛ انبیاء، آیات 51 تا 54(
از نظر قرآن، از کســانی در امور به‌ویژه در معارف و 
احکام دینی می‌توان تقلید کــرد که دارای ویژگی‌های 
سه‌گانه عقلانیت، علمیت و هدایت برخوردار باشند.)همان؛ 

نحل، آیات 43 و 44(

از مفهوم بســیاری از آیات می‌تــوان این معنا را به 
دست آورد که تعقل و علم و هدایت‌یافتگی از مهم‌ترین و 
اصلی‌ترین شاخص‌های تقلید است به طوری که نمی‌توان 
از فاقدان این سه‌گانه تبعیت و اطاعت و تقلید کرد؛ زیرا 
خدا از تقلید فاقدان این سه‌گانه نهی کرده و رجوع جاهلان 
به فاقدان، از مصادیق کوری عصاکش کوری دیگر دانسته 

است که ضلالت بر ضلالت است.
از نظر قرآن، اموری موجب می‌شود که انسان دنبال 
تقلیــد کورکورانه و مذمــوم برود. این مــوارد عبارتند 
از: خاموش‌شــدن نــور عقلانیت فطــری و عدم تعقل 
تفکری)بقره، آیه 170(، جهالت عقلی و ســفاهت و نیز 
جهالــت علمی)اعراف، آیه 138؛ کهــف، آیات 4 و 5(، 
تعصب و جهالت قومی و قبیله‌ای)بقره، آیه 170؛ مائده، 
آیــه 104؛ زخرف، آیات 22 و 23(، رفاه‌زدگی و گرایش 
شدید به مواهب دنیوی و زینت‌های آن)همان(، استضعاف 
فکری و اجتماعی)ابراهیم، آیه 21( و شــیطنت شیطان 
و القائات شــیطانی)بقره، آیات 168 تا 170؛ لقمان، آیه 

21( و مانند آنها.
تقلید مذموم از مستکبران فکری‌، موجب می‌شود تا 
مانع از آزاد‌اندیشی و تفکر شود تا جایی که انسان تحت 
چنین فضای مسموم گفتمانی تعقل و تفکر و هدایت را 
کنار می‌گذارد و تابع فضای گفتمانی جامعه فاسد می‌شود 
و مثلا حجاب و نماز را کنار می‌گذارد و همرنگ جماعت 

گمراه به سوی دوزخ می‌رود. 

این خطرناک‌ترین تقلیدی است که حتی عاقلان عالم را در 
معرض خطر قرار می‌دهد تا جایی که به سبب فضای گفتمانی، 
فلسفه و سبک زندگی الهی را کنار می‌گذارند و گرفتار جاهلیتی 
می‌شوند که دوزخ دنیوی و اخروی سرانجام آن است.)بقره، آیه 
170( از نظر قرآن، تنها کسانی می‌توانند از این فضای مسموم و 
سنگین رهایی یابند که مجاهدانه علیه گفتمان حاکم باطل قیام 
کنند و برائت بجویند و مجاهدانه پای در میدان جهاد تبیین 
گذارند و جانفدا شوند.)انبیاء، آیات 53 و 67؛ نحل، آیات 43 و 
44( برخی از مردم به توجیه گناه می‌پردازند و کارهای زشت 
و منکرات خویش را به خدا نســبت می‌دهند و می‌گویند که 
خــدا امر کرده یا خدا به جبر ما را به چنین کاری وادار کرده 
است، در حالی که خدا هرگز چنین فرمانی نمی‌دهد و چنین 

جبری را حاکم نکرده است.)اعراف، آیه 28(

امام باقر‌)ع( می‏فرماید: »تقیه از برنامه‏های دین من و پدران 
من است و کسی که به وظیفه‌ ‏تقیه عمل نکند، ایمان ندارد.«)2(
امام صادق‌)ع( می‏فرماید: »پدرم همواره ‏این نکته را یادآور 
می‏شد که هیچ چیز به ‌اندازه‌ »تقیه‏« چشم مرا روشن نمی‏سازد. 

زیرا »تقیه‏« سپر مؤمن و وسیله‌ حفظ مؤمن است.«)3(
امام‌هادی‌)ع( به شــخصی به نام »داود«می‏فرماید: »اگر 

بگویی تارک تقیه مثل تارک‏ نماز است، راست گفته‏ای.«)4(


